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متن ایندیزاین برداشته شد

مادر بزرگ به پویا و مینا گفت: «قدیم ها، بچه ها در
 طول روز آن قدر بازى و جنب وجوش داشتند که

  شب ها خسته و کوفته به خواب مى رفتند». آن ها 
مثل پـویـا و مینا نبودند کـه شب هـا دیر به خواب 
مـی روند. پویـا و مینا که از زندگى مادربزرگ در 
بود، پرسیدند:  دوران کودکی اش خوششان آمده 
این قدر  خانه ها  رسید،  ما  نوبت  وقتى  چرا  «پس 
کوچک شدند و دیگر همسایه ها با هم رفت وآمد 

شهرى  «زندگى  گفت:  بزرگ  مادر  ندارند؟»  زیادى 
بعضی جاها باعث آسایش مردم شده است؛ اما با از 
بین رفتن حیاط خانه ها و زیاد شدن آپارتمان نشینى، 
بچّه ها دیگر نمی توانند خیلى از نیازهاي طبیعی خود را  

      رفع کنند.»
مینا گفت: «تازه هر وقت هم براى بازى به پارك 
سرِ کوچه می رویم، آن قدر شلوغ است که براى کمى 
تاب خوردن باید کلّى در صف منتظر بمانیم!» پویا هم 
گفت که هر وقت مى خواسته از نزدیک گُلى را در 
پارك ببیند، نگهبان پارك با سوتش سر رسیده و او را 

از چمن ها بیرون کرده است!
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متن ایندیزاین برداشته شد

از  مادربزرگ  خاطرات  داشتند  همچنان  پویا  و  مینا 
خانه هاى قدیمى شهر را با دقّت گوش می دادند. مادربزرگ 
در دلش آرزو مى کرد که اى کاش می توانست نوه هایش 
را فقط براى یک روز به آن خانه ي قدیمى برگرداند. اي 
کاش آن ها هم می توانستند شادى بازى در طبیعت کوچک 
خانه هاى گذشته و بازى با بچّه هاى همسایه را تجربه کنند.

ناگهان مادر بزرگ به یاد یک بازى جالب و هیجان انگیز 
افتاد که در کودکى انجام مى داده است. بچّه ها با شنیدن 
نام آن بازى تعجّب کردند و پرسیدند: «خاك بازى؟» مادر 
بزرگ براى بچّه ها توضیح داد که او و دوستانش در حیاط 
باغچه ساعت ها سرگرم ساختن خانه هاى گلِى مى شدند. 
تازه، با زیر و رو کردن خاك باغچه یک عالمَ سنگ زیبا و 
کرم خاکى پیدا می کردند. آن ها جانورانى را مى دیدند که 
در زیر خاك زندگى مى کردند و می توانستند با زندگى 
آن ها آشنا بشوند. مینا گفت: «ولى مامان مى گوید خاك 
کثیف است و نباید به آن دست بزنیم!» مادر بزرگ گفت: 
با خاك هاي کوچه و خیابان  باغچه ي خانه ها  «خاك 
که پر از زباله است، فرق دارد. تازه، آن ها بعد از بازى 

دست هایشان را مى شستند.»

 به شعر زیباي خاك بازي
گوش بده


